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Abstract
 Using a descriptive-analytical method and library-based sources, this study examines the 
possibility of a legal personality for the member of parliament and its legitimacy within 
Islamic jurisprudence and Iranian law. The central question is whether a member of 
parliament, distinct from their natural personhood, also possesses an independent legal 
personality. The narration of Imam al-Hadi (peace be upon him), which separates the rights 
and duties pertaining to the office of Imamate from the rights and duties of the Imam’s 
natural person, demonstrates, first, that a natural person can possess a legal personality, 
and second, that this legal personality carries legitimacy. Furthermore, the granting 
of parliamentary immunity to members of parliament “solely in connection with the 
performance of representative duties,” in accordance with Article 86 of the Constitution, 
along with the Law on Monitoring the Conduct of Representatives—which provides a 
special mechanism for addressing violations committed by representatives “within the 
scope of their representative duties”—indicates that rights and duties are allocated to 
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the position of representation independently of the representative’s natural personhood. 
Drawing on jurisprudential foundations, this study demonstrates that, according to the 
established rational conduct of reasonable persons (sirah irtikaziyyah), there is no obstacle 
to granting legal personality to a natural person holding an office, and that where the 
grounds for granting legal personality exist in that office-holder, the individual holding the 
office thereby acquires legal personality as well. The existence of such grounds in the case 
of the member of parliament is likewise established through the elimination of particularity 
(ilgha’ al-khususiyyah) and the refinement of the underlying rationale (tanqih al-manat) 
from the office of Imamate as presented in the narration of Imam al-Hadi (peace be upon 
him). Through an examination of the foundations of legal personality across different legal 
systems, the study clarifies the foundation governing the Iranian legal system and confirms 
the conformity of the legal personality of the member of parliament with it, thereby 
establishing that the legal personality of the member of parliament is both legitimate and 
lawful.

Keywords: legal personality, member of parliament, office of representation, parliamentary 
immunity, established rational conduct of reasonable persons, office of Imamate
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چکیده
پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای، به بررسی امکان 
شخصیت حقوقی نماینده مجلس و مشروعیت آن در فقه و حقوق ایران پرداخته است. پرسش 
اصلی این است که آیا نماینده مجلس، مجزا از شخصیت حقیقی خود، واجد شخصیت حقوقی 
مستقل نیز است؟ روایت امام هادی )ع( که حقوق و تکالیف متعلق به منصب امامت را از حقوق 
و تکالیف شخصیت حقیقی امام تفکیک کرده‏اند، نشان می‏دهد که اولاً یک شخص حقیقی می 
تواند واجد شخصیت حقوقی باشد؛ ثانیاً این شخصیت حقوقی از مشروعیت برخوردار است. از 
طرفی اعطای مصونیت پارلمانی به نماینده مجلس »صرفاً در راستای اجرای وظایف نمایندگی« 
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سازوکار ویژه برای رسیدگی 
به تخلفات نمایندگان »در حیطه وظایف نمایندگی«، نشان‏دهندۀ اختصاص حقوق و تکالیف 
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به جایگاه نمایندگی مستقل از شخصیت حقیقی است. این پژوهش با استفاده از مبانی فقهی 
اثبات می‏کند که طبق سـیره ارتکازی عقلا، مانعی از اعطای شـخصیت حقوقی به یک شـخص 
حقیقـی دارای منصـب وجـود نـدارد و در صـورت وجودِ مقتضیِ اعطای شـخصیت حقوقـی در او، 
آن فـردِ واجـد منصـب دارای شـخصیت حقوقـی نیز می‏گـردد و وجود مقتضی در نماینده مجلس 
نیـز از طریـق الغـای خصوصیـت و تنقیح منـاط از منصب امامت در روایت امام هـادی )ع( اثبات 
کـم بر نظام  می‏گـردد. ضمـن بررسـی مبانـی شـخصیت حقوقـی در نظام‏هـای حقوقـی، مبنـای حا
حقوقی ایران روشن شد و مطابقت شخصیت حقوقی نماینده مجلس با آن احراز گردید تا اثبات 

گردد شخصیت حقوقی نماینده مجلس هم مشروع است وهم قانونی.

کلیدواژه‏هـا: شـخصیت حقوقـی، نماینـده مجلـس، منصـب نمایندگـی، مصونیـت پارلمانـی، 
سیرۀ ارتکازی عقلا، منصب امامت.
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مقدمه

ی اسالمی ایران   کمیـت اراده ملی در نظام جمهور نماینـده مجلـس در جایـگاه مظهـر حا

ی و تقنینی اسـت، آیا  در همان حال که یک شـخص حقیقی با مجموعه‏ای از وظایف ادار

افـزون بـر »منصـب نمایندگـی«، می‏توانـد واجـد شـخصیت حقوقـی مسـتقل باشـد؟ اهمیـت 

ایـن پرسـش زمانـی آشـکار می‏شـود کـه بـه تفکیک‏های ظریف موجـود در قوانیـن توجه کنیم. 

اصـل ۸۶ قانـون اساسـی مصونیـت را ناظـر بـه »مقـام ایفـای وظایـف نمایندگـی« می‏دانـد و 

بدین‏سـان میـان شـأن نمایندگـی و جایـگاه شـخصی تفکیـک کـرده اسـت؛ قانـون نظـارت بـر 

رفتـار نماینـدگان )۱۳۹۰هــ.ش( نیـز بـرای رسـیدگی بـه تخلفات مرتبـط با وظایـف نمایندگی، 

بـه  و امکانـات مربـوط  امـوال  کـرده اسـت. همچنیـن تفکیـک  سـازوکار ویـژه‏ای پیش‏بینـی 

منصـب نمایندگـی از دارایی‏هـای شـخصی نماینـده، تـداوم منصـب بـا تغییـر افـراد )مطابـق 

قانون انتخابات مجلس شـورای اسالمی، ۱۳۹۰هـ.ش(، همگی مؤید آن اسـت که قانون‏گذار 

میـان »شـخص نماینـده« و »نهـاد نمایندگـی« تمایز قائل اسـت. با وجود اینکه مـوارد نامبرده 

کنـون هیچ پژوهشـی در‏این‏باره  از مؤلفـه هـای شـخصیت حقوقـی نماینـده مجلس اسـت، تا

انجـام نشـده اسـت. از طرفـی قائل‏شـدن بـه شـخصیت حقوقـی بـرای نماینـدۀ مجلـس، آثـار 

عملـی مهمـی دارد: نخسـت: در تعییـن ماهیـت حقوقـی امـوال در اختیـار نماینـده، نماینده 

در حکـم اداره‏کننـده اسـت و نـه مالـک؛ در‏نتیجه مشـمول الزامات پاسـخ‏گویی، محدودیت 

ی اموال پس از پایان دوره خواهد بود. دوم: به موجب تحدید دامنه  گذار در تصرف و لزوم وا

مصونیت پارلمانی، توسط نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ شورای نگهبان، اصل ۸۶ ق.ا 

ناظر به راستای ایفای وظایف نمایندگی است نه موارد شخصی؛ بنابراین اصل »مصونیت 

ماهـوی محـدود« در حقـوق ایـران پذیرفتـه شـده اسـت که موجـب تفکیک مسـئولیت مدنی 

و کیفـری نماینـده در حـوزه وظایـف نمایندگـی از مسـئولیت‏های شـخصی اوسـت. سـوم: در 

تضمین تداوم وظایف و اختیارات نمایندگی با تغییر اشخاص به موجب فوت یا استعفای 

ضمانـت ‏اجراهـای  اعمـال  امـکان  چهـارم:  نمـی‏رود.  بیـن  از  نمایندگـی  منصـب  نماینـده، 
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انضباطی یا حتی سـلب عضویت بر اسـاس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان )۱۳۹۰هـ.ش( 

کـه جـدا از حـدود وظایـف شـخصی  در صـورت خـروج از حـدود وظایـف نمایندگـی اسـت 

مجلـس،  نماینـده  منصـب  حقوقـی  شـخصیت  تحلیـل  ضـرورت  اسـاس،  ایـن  بـر  اسـت. 

به‏مثابـۀ مبنایـی اساسـی بـرای تنظیـم دقیـق حـدود اختیـارات، مسـئولیت‏ها، مصونیت‏هـا و 

سازوکارهای پاسخ‏گویی کاملاً نمایان است.

1. مفهوم »شخص« و اقسام آن

»شخص« در لغت به سیاهى انسان گفته می‏شود كه از دور نمایان است و نیز هر آنچه كه 

داراى ارتفاع و برجسـتگى باشـد )فراهیدی، ۱۴۱۰هـ، ج 3، ص ۱۶۵(. »شـخص« در اصطلاح 

فقهـی وحقوقـی بـه هـر موجودی گفته می‏شـود که قابلیت کسـب حقوق و پذیـرش تکالیف را 

دارا باشـد؛ یعنـی هـر فـرد یـا نهـادی کـه به واسـطه مجموعـه‏ای از حقوق، مسـئول انجـام برخی 

، 1445هـ، ج 1، ص 23(. شخص به دو دسته اصلی  تعهدات می‏گردد )لجنة الفقه المعاصر

تقسیم می‏شود:

الف( شـخص حقیقی )طبیعی(: این نوع شـخص به هر فرد انسـانی اطلاق می‏شـود که از 

زمـان تولـد، دارای حقـوق و مسـئولیت‏های معیـن در جامعـه اسـت و ایـن حقوق بـا پایان عمر 

او خاتمه می‏یابد.

یـا  مشـترک  فعالیت‏هـای  و  منافـع  بـا  افـراد  از  گروهـی  )قانونـی(:  حقوقـی  شـخص  ب( 

مجموعـه‏ای از امـوال بـا اهـداف مشـخص، در کنار هم قرار می‏گیرنـد و قانون برای آنها حقوق 

و تکالیفی قائل شود و شخصیت مستقلی به آنها اختصاص دهد؛ نمونه‏هایی از این قبیل، 

نهادهـای دولتـی یـا موقوفه ها هسـتند )مؤتمنی طباطبایی، 1402هــ.ش، ص 278(. همچنین 

ممکـن اسـت شـخص حقیقـی دارای مقامـی باشـد کـه بـرای آن شـخصیت حقوقی شـناخته 

، 1373هـ.ش، ص 83(. کم )صفار شده است، همانند موقعیت امام یا حا
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1-1. تقسیم بندی شخص حقوقی در فقه امامیه

شخص حقوقی در فقه امامیه به اعتبار موضوع تشکیل‏دهنده به پنج قسم می‏شود.

1-1-1. جمادات غیر‏مالی مالک حقوق مختلف

پایین‏تریـن مرتبـه‏ای کـه بـرای شـخصیت حقوقـی در فقـه امامیـه فـرض شـده، »جمـادات 

غیرمالی« اسـت که نمونه بارز آن میّت اسـت. میّت در زمان تشـریع )مهم عصر تشـریع اسـت 

کـه شـخصیت حقوقـی بـرای میـت مفـروض دانسـته شـده نه عصر فعلـی که شـاید منافعی در 

پـی داشـته باشـد(، بـه دلیـل فقدان منفعـت غالبی محلل مقصود عقلا، فاقـد مالیت و ارزش 

مبادلـه‏ای اسـت و خریـد و فـروش آن باطـل دانسـته شـده اسـت )اصفهانـی، ۱۴۲۲هـ؛ طوسـی، 

۱۴۰۷هــ؛ حلـی، ۱۴۱۳هــ(؛ بـا ایـن حـال ادلـه متعـددی در فقـه بـر تملـک میّـت دلالـت دارد، از 

جمله امکان قبول وصیت تملیکی پس از وفات و حل اشـکال بقای مال بلا‏مالک از طریق 

فـرض مالکیـت میّـت )ترحینـی عاملـی، ۱۳۹۲هــ.ش(، دخـول دیـه قتـل غیرعمـد و حتـی دیـه 

جنایـت بـر جسـد در ملـک مقتـول پیـش از انتقـال بـه ورثـه )موسـوی خوئـی، ۱۴۳۰هــ؛ طوسـی، 

۱۴۰۰هــ؛ نجفـی، ۱۳۶۲هــ.ش؛ بحرالعلـوم، ۱۴۰۳هــ( و بازگشـت مبیـع بـه ملـک میّـت در فـرض 

یف حقوقی  فسخ به دلیل اثر قهقرایی آن )موسوی خوئی، ۱۳۷۷هـ.ش(. از‏آنجا‏که مطابق تعار

و ماده ۲۹ قانون مدنی، تنها »شخص« می‏تواند مالک باشد )جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸هـ.ش؛ 

امامـی، ۱۳۷۷هــ.ش؛ نجفـی خوانسـاری، ۱۴۱۸هــ( و از طرفـی میّـت فاقد شـخصیت حقیقی 

گزیر باید برای وی نوعی شخصیت حقوقی قائل شد. است، نا

1-1-2. پاره‏ای از اموال اختصاص‏یافته به اهداف خاص 

شـارع برخی از اموال مانند بیت‏المال قوام حقوقى مسـتقلی اعتبار كرده اسـت تا مصالح 

امـت را در امـوال عمومـى تحقـق بخشـد؛ ایـن امـوال بـه اقسـام و اجزایـی تقسـیم م‏ىشـود کـه 
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گانـه اسـت )حسـینی حائـری،  امـوال جدا و  و حقـوق  كـدام داراى شـخصیت حقوقـی  هـر 

۱۳۷۹هـ.ش، ج 1، ص 83).

1-1-3. دسته‏ای از افراد دارای منافع و فعالیت مشترک 

دسـته‏ای از افـراد ماننـد مسـلمانانی کـه مالـک اراضـى مفتوحه‏عنـوه بـا احیـا شـده‏اند، نـه 

كننده )نجفی خوانسـاری، 1418هـ، ص ۲۶۵؛ انصاری،  تك‏تك مسـلمان‏ها، متصرف یا احیا

۱۴۲۹هــ، ص ۴۸۱( - نیـز دارای شـخصیت حقوقـی هسـتند. از‏آنجا‏کـه قباًل ثابـت شـد فقـط 

شخص مالک می شود، بنابراین شخصیت حقوقی جامعه مسلمانان هم اثبات می‏شود.

1-1-4. شخصیتِ اعتبار شده برای یک شخص حقیقی دارای منصب

ایـن قسـم همـان اسـت کـه ایـن پژوهـش درصـدد بررسـی یکـی از مصادیـق آن اسـت. بنابرایـن 

شخصیت حقوقی یک شخص، امری مشروع و مسلم در فقه امامیه است. در این راستا می‏توان از 

ع( نقل می‏کند:  شخصیت حقوقی منصب امامت بهره برد. در موثقه‏ای ابوعلی راشد از امام هادی )

ع( است؛  » خدمت ایشان عرض کردم نزد ما اموالی آورده شده و می‏گویند این اموال برای امام جواد )

مـا بـا ایـن امـوال چـه کنیـم؟ حضرت در پاسـخ فرمودند که آنچـه به دلیل منصب امامت بـرای پدرم 

اسـت، پـس آن بـرای مـن اسـت و غیـر آن طبـق کتـاب خـدا و سـنت پیامبـر )ص( به ارث می‏رسـد« 

)ابن‏بابویـه، 1413هــ، ج ۲، ص ۴۳؛ حـر عاملـی، 1412هــ، ج ۹، ص ۵۳۷؛ کلینـی، 1407هــ، ج ۷، ص 

ع( نسـبت  ع( در ایـن موثقـه به‏روشـنی بیـان می‏فرماینـد اموالـی کـه به امام جواد ) ۵۹). امـام هـادی )

داده می‏شود، به دو دسته تقسیم می‏گردد: 1. اموالی که متعلق به منصب امامت است؛ 2. اموالی 

ع( مالک آن بوده‏اند. اموال شخصی امام همچون اموال سایر افراد جامعه،  که شخص امام جواد )

بـر اسـاس احـکام عمومـی ارث در قـرآن کریـم و سـنت میان وارثان تقسـیم می‏شـود؛ امـا اموالی که به 

منصب امامت تعلق دارد، احکام متفاوتی دارد؛ زیرا با وجود امام بعدی، منصب امامت همچنان 

ع( بر مالکیت  برقرار است؛ در‏نتیجه این اموال باید به امام پس از او سپرده شود. تصریح امام هادی )
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»منصب امامت« و تفکیک آن از شخصیت حقیقی امام، به‏روشنی دلالت می‏کند بر اینکه اولاً در 

فقه امامیه، وجود شخصیت حقوقی مستقل برای منصب امامت ثابت است؛ ثانیاً ماهیت این 

شخصیت حقوقی کاملاً از شخصیت حقیقی امام جدا و متمایز است و تکالیف، حقوق و آثار 

مختص به خود را دارد؛ چرا‏که در روایت، احکام این دو نوع مالکیت مستقل بیان شده است.

1-1-5. موارد دارای ماهیت دوگانه شخص - مال

مراد از شـخصیت حقوقی دوگانه شـخص-مال این اسـت که عبد در همان حال که مال 

محسـوب مـی شـود مـی توانـد بـا اذن مـولای خـود مالـک شـود و تجـارت کنـد کـه ایـن نشـانگر 

اعتبار شخصیت حقوقی برای او است از طرفی احکام عبادی بر او واجب است که نشانگر 

شـخصیت حقیقـی اسـت بنابرایـن عبـد دارای ماهیت دوگانه اسـت که همزمـان دارای نیمه 

شخصیت حقوقی و نیمه شخصیت حقیقی است البته این مورد نباید با مواردی مثل امام 

کـه در آن مسـاله، امـام هرکـدام از شـخصیت حقیقی وحقوقی را بـه تمامه دارد  خلـط شـود چرا

در حالی که اینجا عبد هردوی شخصیت ها را نصف و نیمه دارد. 

2. مفهوم و ماهیت نماینده مجلس 

»نماینـده« در لغـت بـه معنـای آن‏کـه می‏نماید و هویدا می‏کند، نشـان‏دهنده، ظاهرکننده، 

نمایان‏کننده، عرضه‏کننده و نمایش‏دهنده اسـت )دهخدا، 1373هـ.ش، ج 37، ص 227( 

و در اصطالح عـام حقوقـی کسـی اسـت کـه عملـی برای دیگران و نام او کنـد و این عمل او یا 

بـه حسـب قـدرت قانونـی شـخص اسـت )نماینـده قانونی( یا به حسـب اختیار ناشـی از عقد 

کـه اعـم از وکالـت، ولایـت، وصایـت و قیمومیـت و ... اسـت )جعفـری  )نماینـده قـراردادی( 

لنگرودی، 1378هـ.ش، ص 3690(. این واژه در اصطلاح حقوق اساسی هم به معنی برگزیدۀ 

کـه از طریـق آرای عمومـی و انتخابـات فعلیـت  مردمـان در مجلـس شـورا و منصبـی اسـت 

کمیت ملی اعمال می‏گردد )هاشمی، 1379هـ.ش، ج 2، ص 152(. می‏یابد و از طریق آن حا
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3. مبانی فقهی شخصیت حقوقی

بـرای بررسـی شـخصیت حقوقـی نماینـده مجلـس ابتـدا مبانـی فقهـی شـخصیت حقوقـی 

مطرح می‏گردد؛ سپس به احراز این مبانی در نماینده مجلس پرداخته می‏شود. مبانی فقهی 

متعددی برای شخصیت حقوقی ذکر شده است که بیشتر خدشه‏پذیرند. در ادامه مهم‏ترین 

و قوی‏ترین مبانی‏ای که خدشه‏ای در آنها نشده است، ذکر می‏شود.

3-1. سیرۀ عقلا

مبنا‏بـودن سـیره عقال بـه این معناسـت که هرچـه عقلای عالم برای آن شـخصیت حقوقی 

قائـل شـوند، در صـورت وجـود شـرایط حجیـت سـیره، ایـن شـخصیت حقوقی مشـروع اسـت. 

سیره عقلا بر دو قسم است: سیرۀ فعلی عقلا و سیرۀ ارتکازی عقلا.

3-1-1. سیرۀ فعلی عقلا

گیـر میـان عقال تعریـف می‏شـود کـه همـۀ خردمنـدان  سـیرۀ فعلـی بـه رفتـاری مسـتمر و فرا

بـا چشم‏پوشـی از اختالف زمـان، مـکان، فرهنـگ و دیـن در مواجهـه بـا یـک واقعـه از خـود 

، ١٣٧٠هــ.ش، ص ١٧٦(. از‏آنجا‏کـه ایـن سـیره  بـروز می‏دهنـد )حکیـم، ١٩٧٩م، ص ٩٧؛ مظفـر

لزومـا برخاسـته از درک مصالـح و مفاسـد واقعـی نیسـت، اعتبـار آن منـوط بـه امضـای شـارع 

دانسـته شـده اسـت؛ امری که خود متوقف بر اثبات دو مرحله اسـت: نخست آنکه مصادیق 

شـخصیت‏های حقوقی در عصر تشـریع یا عصر متصل به آن در مرئی و مسـمع شـارع وجود 

داشـته و ردع و منعـی دربـارۀ آنهـا انجـام نگرفتـه باشـد؛ دوم آنکـه سـعه قلمـرو ایـن سـیره بـرای 

، 1426هـ، ج ٤، ص  شخصیت‏های حقوقی مستحدث در اعصار بعد نیز احراز گردد )صدر

یـه بـا کاسـتی مهمـی روبروسـت؛ زیـرا کارآمـدی آن در عمـل محدود بـه مواردی  ٢٣٨(. ایـن نظر

است که در عصر معصوم وجود داشته‏اند، در‏حالی‏که عناوین مستحدثه‏ای مانند نماینده 

مجلـس بـا ویژگی‏هـا و اوصـاف خـاص خـود در مرئـی و مسـمع شـارع نبوده‏انـد تـا امـکان احراز 
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امضا یا عدم ردع درباره آنها فراهم باشد. بنابراین ایجاد ملازمه میان اثبات شخصیت حقوقی 

در موارد سـنتی و تسـری آن به موارد جدید، نوعی قیاس مع‏الفارق محسـوب می‏شـود؛ چراکه 

از اثبـات شـخصیت حقوقـی مصادیـق سـنتی، ثبـوت آن بـرای مصادیـق مسـتحدثه بـه ‏طـور 

منطقی لازم نمی‏آید و این موارد نیازمند دلیل مسـتقل‏اند. بنابراین هرچند صغرای اسـتدلال 

- یعنی مبنا‏بودن بنای عقلا بر شـخصیت حقوقی عناوین سـنتی - پذیرفتنی اسـت، کبرای 

کم بر آن مبنی بر اینکه پذیرش شـخصیت حقوقی در موارد سـنتی مسـتلزم پذیرش آن در  حا

موارد مستحدثه است، فاقد دلیل کافی و در‏نتیجه مخدوش است.

3-1-2. سیرۀ ارتكازی عقلا

گاهى سیره عقلا در قالب ارتکاز عقلا نهفته است؛ اما در زمان معصوم، در مقام عمل بروز 

نیافته اســت. مراد از سـیره عقلا، مفهومی اسـت که شـمولش از رفتار خارجى بیشـتر اســت و 

ارتکازهـای ذهـن را هـم دربـر می‏گیـرد؛ گرچـه بـه دلیل فقدان موضـوع، رفتار خارجی بر اسـاس 

آن ارتكاز‏هـاى ذهنـى بالفعـل صـورت نگیـرد. »دیدگاه‏های عقلایی« عنـوان جامعی برای این 

 ، مفهـوم اسـت و فرقـی نمی‏کنـد كـه ایـن دیـدگاه در رفتـار خارجـی مجسـم شـود یـا خیـر )صدر

كاتـى اسـت كـه  ١۴٢۶هــ، ج ۴، ص ٢٣۴(. امضـا و عـدم نهـی شـارع بـه معنـاى تأییـد تمـام ملا

اسـاس عمـل خارجـى عقال بـوده اسـت؛ زیـرا معصومـان دارای مقـام تشـریع و تبلیـغ احـکام 

خداوند و تصحیح و تغییر سیره‏های نادرست هستند و چنین جایگاهی محدود به نهى از 

منکر خارجى یا امر به یك معروف معین خارجى نیست، بلکه ایشان عهده‏دار نفی یا اثبات 

قوانین تشریعى کل‏ىاند. بنابراین سکوت یا عدم ردع معصوم از سیره عقلا به معنای امضای 

، 1426هـ، ج ۴،ص ٢۴۶(.  ک عقلایی است که مبنا عمل خارجى سیره است )صدر تمام ملا

گـر شـارع از یـک سـیره فعلـی عقلایـی دربـاره مفهومی خـاص ردع نکرده باشـد، به  بـه عبارتـی ا

معنای تأیید ارتکاز عقلایی ماورای آن فعل است. با توجه به اینکه اندیشه بنیادی‏ای که در 

یخ تغییر نکرده و ثابت مانده است،  پسِ اعتبار شخصیت حقوقی نهفته است، در طول تار
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پـس همـان مبنـای عقلایـی کـه مـواردی مانند مسـجد، موقوفـه، منصـب امامـت، بیت‏المال، 

جهـات عامـه، زکات و ... را دارای شـخصیت حقوقـی تلقی می‏کنـد، امروزه عناوین نوپدید را 

هـم اعتبـار می‏کنـد. نکتـه مهم آن اسـت کـه عنوان‏های اعتبارشـده ذاتاً خصوصیتـی ندارند؛ 

گر اندیشـه‏ پشـت یک اعتبار باطل باشـد، اقتضای عقل و شـرع آن اسـت که ردع و  همچنین ا

نهی شدیدتری از آن انجام گیرد تا رفتارهای خارجی؛ زیرا رفتارهای نادرست ممکن است در 

طول زمان اصلاح‏پذیر باشـند، اما اندیشـه‏های فاسـد همواره منجر به تولید رفتارهای جدید 

گر با وجود چنین خطری، شارع سکوت کرده است، این سکوت را باید  باطل می‏شوند. پس ا

دلیلـی بـر حجیـت آن سـیره عقلایـی دانسـت )حسـینی حائـری، 1379هــ.ش، ج 1، ص 91(. 

احراز عدم ردع برای حجیت سیره عقلا زمانی است که شارع با عقلا متحدالمسلک نباشد؛ 

ع( شخصیت حقوقی قائل  ع( برای امام جواد ) در‏حالی‏که طبق موثقه مسبوق، امام هادی )

شـده‏اند کـه نشـان می‏دهـد خـود شـارع هـم در ارتـکازات خـود با عقلا متحد‏المسـلک اسـت؛ 

ع( با سیره فعلی،  بنابراین اصلاً نیازی به احراز عدم ردع هم ندارد. به عبارت بهتر گرچه امام )

شـخصیت حقوقی برای نماینده مجلس قائل نشـده‏اند - چون اصلاً آن زمان چنین عنوانی 

وجود نداشته است -، اما وقتی برای یک فرد انسانی شخصیت حقوقی قائل شده‏اند، یعنی 

در سیره ارتکازی با عقلا متحدالمسلک‏اند و همان اندیشه ورای ذهن امام تا اکنون نیز ادامه 

دارد و دلیل عدم قائل‏شدن به این عنوان، نبود این عنوان در آن زمان است. 

گر نتوان به‏قطع اصرار بر مشروعیت شخصیت حقوقی نماینده  طبق این استدلال حتی ا

مجلـس کـرد، دسـت‏کم می‏تـوان گفـت در صـورت پذیـرش شـخصیت حقوقـی بـرای نماینـده 

مجلس از سـوی عقلا، مانعی به لحاظ شـرعی وجود ندارد؛ به‏ویژه که دلالت روایت هم مؤید 

این سیره ارتکازی است.

به عبارت فنی‏تر می‏توان گفت از عدم المانع لزوماً مقتضی حاصل نمی‏آید؛ اما در صورت 

وجود مقتضی، قطعاً مانع شرعی مفقود است.
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قانون برای نماینده مجلس چنین مقتضی‏ای را به رسمیت شناخته است؛ وقتی در ماده 86 

تصریـح مـی‏دارد ایـن مصونیـت برای اجرای وظایف نمایندگی اسـت نـه به صورت مطلق؛ مانند 

ع( بین شأن امامت امام و جایگاه شخصی ایشان تفاوت  همان جایی است که که امام هادی )

قائل است؛ بنابراین در مسئله نماینده مجلس هم مسئله از همان قرار است و مالکیت از حق 

مصونیت پارلمانی برای جنبه نمایندگی مجلس است نه جنبه‏های شخصی.

از طرفی می دانیم که طبق تصریح حقوق‏دانان هر عنوانی ابتدا باید تشخص داشته باشد تا 

سپس بتواند موضوع بهره‏مندی از حقوق قرار بگیرد )جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸هـ.ش، ج ۳، ص 

۲۲۴۹؛ امامـی، 1377هــ.ش، ج ۴، ص ۱۵۰؛ سـاکت، ۱۳۸۶هــ.ش، ص ۴۱(. از سـوی دیگـر معلـوم 

است عناوینی مانند نمایندگی، انسان نیستند تا شخص حقیقی باشند؛ ازاین‏رو قانون‏گذار به 

صورت ضمنی برای نماینده مجلس شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقیقی نماینده 

قائل شده است و برای آن حقوقی را فرض کرده است و چنین مسئله‏ای همان‏طور که گذشت، از 

نظر شرعی با هیچ مانعی مواجه نیست؛ بنابراین هم قانونی است و هم مشروع. 

اثبات وجود مقتضی شخصیت حقوقی نماینده مجلس: الغای خصوصیت از منصب 

امامت در روایت

فقیهان »الغای خصوصیت« را به گونه‏های مختلفی تعریف کرده‏اند که تبیین دقیق آنها 

برای بازشناسی اعتبار قانونی هر یک ضرورت دارد:

الـف( ظهـور لفظـی در الغـای خصوصیـت: بـر اسـاس ایـن تعریـف، خطـابِ شـارع ماننـد 

برخـی روایـات نیـز )حـر عاملـی، 1412هــ، ج ۱، ص ۴۷( بـه گونـه‏ای اسـت که عـرف برای 

ویژگی‏هـای ذکر‏شـده در متـن دلیـل، مدخلیتـی در ثبـوت حکـم قائـل نیسـت )موسـوی 

خمینـی، ۱۴۱۸هــ الـف، ص ۴۸(. در اینجـا، الغای خصوصیـت از باب حجیت ظواهر 

دارای اعتبار است )سیستانی، ۱۴۳۷هـ، ج ۱، ص ۱۸۰(.
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ب( قطـع خـارج از نـص بـه لغویـت خصوصیت: در این سـاحت اگرچه خطـاب، ظهور در 

الغـای خصوصیـت نـدارد، قرایـن خارجـی موجـب قطـع فقیه به نبـودِ تفاوت میـان مورد 

ج ۲۲، ص ۱۴۲؛ محقـق حلـی،  منصـوص و غیرمنصـوص می‏گـردد )عاملـی، ۱۴۱۹هــ، 

۱۴۲۳هـ، ص ۱۸۵(. شایان ذکر است که برخی از محققان اطلاقِ »الغای خصوصیت« 

ک اصلی در اینجا وجود نص، اجماع یا قطع  بر این قسم را مسامحه می‏دانند؛ زیرا ملا

است که خود مستقلاً واجد حجیت هستند )شاهرودی، ۱۴۰۲هـ.ش، ج ۳، ص ۱۸۱(.

ج( الغای خصوصیت مبتنی بر ظن و گمان: چنانچه الغای خصوصیت نه مستند به ظهور 

خطاب باشد و نه قطع به عدمِ فارق وجود داشته باشد، این فرایند به قیاس و استحسان 

ممنوع ملحق می‏شود و فاقد وجاهت شرعی است )موسوی خوئی، ۱۴۱۶هـ، ج ۱، ص ۴۴(. 

بنابرین الغای خصوصیت نیازمندِ استناد به ظهور خطاب و قطع به عدمِ فارق است.

یـف، مـراد از »الغـای خصوصیـت« همـان تعریـف نخسـت )مبتنـی بـر  بـا توجـه بـه ایـن تعار

ظهور عرفی( است؛ چرا‏که قسم دوم بازگشت به ادله قطعی دیگر دارد و قسم سوم نیز از منظر 

فقه امامیه فاقد حجیت است.

کـه ایـن مفهـوم را  کان لابـی بسـبب امامتـه«  ع( می‏فرماینـد: »مـا در روایـت امـام هـادی )

می‏رسـاند  امامت سـببی برای مالکیت اموال اسـت و مهم این اسـت که امامت سـبب باشد 

ع(  برای ملکیت؛ وگرنه صرف امامت بدون اینکه سبب ملکیت باشد، مورد استدلال امام )

کـه در روایـت »لام« بـرای اختصـاص و ملکیـت بـه کار رفتـه اسـت. پـس آنچـه در  نیسـت؛ چرا

روایت خصوصیت دارد، سبب ملکیت واقع‏شدن است. بنابراین هرزمان یک عنوان خاصی 

از شخص حقیقی سبب برای ملکیت باشد، آن عنوان می‏تواند شخصیت حقوقی مستقل 

خـود را داشـته باشـد و محـل آثـار و تکالیـف حقوقـی گـردد؛ بدین‏ترتیـب مقتضی شـخصیت 

حقوقـی بـا الغـای خصوصیـت از امـام در برابـر هر عنوان خاص از شـخص حقیقی که سـبب 

ملکیـت باشـد، اثبـات می‏گـردد و در صـورت عـدم وجود مانع - که در مبحث سـیرۀ ارتکازی 

عقلا اثبات گردید -، مقتضی اثر خواهد کرد.
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طبـق مـادۀ 86 قانـون اساسـی، یـک شـخص حقیقـی وقتـی نماینـده مجلـس می‏شـود در 

 ، راسـتای وظایـف نمایندگـی از حـق مصونیـت پارلمانـی برخـوردار اسـت. بـه عبارتـی دیگـر

راستای وظایف نمایندگی یک عنوان خاص و مستقل از مسائل و امور شخص خود نماینده 

است که این عنوان نمایندگی سبب برای تملک و اجرای حق مصونیت پارلمانی است که 

ع( در طی پژوهش انجام گرفت، مقتضی  طبق الغای خصوصیتی که از روایت امام هادی )

شـخصیت حقوقـی اسـت. ایـن مقتضـی بـرای اثر گذاری بـا هیچ مانعی روبرو نیسـت؛ چراکه 

طبـق مـاده 86 قانـون اساسـی مـورد تأییـد قانون‏گذار قرار گرفته اسـت و آشـکارترین دلیل برای 

امـکان چیـزی، وقـوع آن چیـز اسـت. البته قانون‏گذار چنین مطلبی را تصریح نکرده اسـت که 

نماینده مجلس شخصیت حقوقی دارد، بلکه در طی پژوهش با استدلال کاملاً فنی فقهی - 

اصولی از بطن اصل 86 قانون اساسی این مهم استخراج و اثبات گردید.

3-2. تنقیح مناط

ازآنجا‏کـه ممکـن اسـت عـده‏ای بـر فـرض احتمـال بتوانند بر اسـتدلال الغـای خصوصیت 

خدشه کنند، بررسی دلیل تنقیح مناط موجب محکم‏تر‏شدن هرچه بیشتر استدلال می‏شود.

در فراینـد اسـتنباط احـکام، گونـه‏ای از تسـرّی حکـم وجود دارد که طـی آن حکم از موضوع 

منصوص در دلیل شـرعی به موضوع دیگری که در متن دلیل ذکر نشـده اسـت، سـرایت داده 

می‏شـود. در ایـن رویکـرد، شـارع به‏صراحـت بـه علـت حکـم تصریـح نمی‏کنـد و حکـم را بر آن 

معلـق نکـرده اسـت، بلکـه فقیـه بـا اسـتناد عقـل یـا ظـن معتبـر و بـر اسـاس ارتـکاز اجتهـادی، 

مبـادرت بـه اسـتخراج علـت مـی‏ورزد. ایـن روش در منابع اصولی با تعابیـری همچون »تنقیح 

منـاط« و »اتحـاد طریـق مسـألتین« شـناخته می‏شـود )شـهید ثانـی، ۱۴۱۳هــ، ج ۱۳، ص ۴۶۲؛ 

نراقی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۸۵(.

دربـارۀ رابطـه مفهومـی میان دو اصطلاح »تنقیح مناط« و »الغای خصوصیت« دو دیدگاه 

عمده در میان اصولیان مشهود است:
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الف( دیدگاه ترادف: برخی از فقیهان این دو واژه را مترادف می‏دانند و الغای خصوصیت 

را گونـه‏ای از تنقیـح منـاط قلمـداد کرده‏انـد )محقـق حلـی، ۱۴۲۳هــ، ص ۱۸۵؛ بحرانی، 

۱۴۰۵هـ، ج ۱، ص ۵۶؛ سبحانی، ۱۴۲۳هـ، ج ۲، ص ۴۴۲(.

: جمعـی از فقیهـان میـان ایـن دو اصطالح تفـاوت قائـل شـده‏اند )کـوه  ب( دیـدگاه تمایـز

کمـره‏ای، ۱۴۰۹هــ، ص ۴۵۹؛ موسـوی خمینـی، ۱۴۱۸هــ ب، ص ۹۸؛ فاضـل لنکرانـی، 

۱۴۱۸هــ، ج ۱، ص ۳۸۱(؛ بدین‏ترتیـب کـه در تحلیـل میـان ایـن دو مفهـوم بایـد دانسـت 

گرچـه در هـر دو روش، »تسـرّی حکـم« صـورت می‏گیـرد، تفـاوت اساسـی آنهـا در شـیوۀ 

مواجهـه بـا موضـوع اسـت؛ زیـرا در تنقیـح منـاط، فقیـه از طریـق حـذف علـل محتمـل و 

ک« می‏پـردازد تـا موضـوع را تعمیـم دهـد؛ امـا در  گزینـش علـت تامـه، بـه »اسـتخراج مال

الغـای خصوصیـت، فقیـه بدون تمرکز بر تعیین دقیق علـت، صرفاً ویژگی‏های عرضی 

و اتفاقـیِ مـورد نـص را حـذف می‏کنـد. بـه عبارتـی، در الغـای خصوصیـت، حکـم بـه 

صرفِ »سقوط اوصاف غیردخیل« تعمیم می‏یابد، بی‏آنکه نیازی به برهان‏سازی برای 

استخراج علت منحصر‏به‏فرد باشد )جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۶هـ، ج ۱، ص ۶۴۰(.

عده ای از صاحب‏نظران در تبیین حقیقت تنقیح مناط معتقدند پیوند میان اصل )موضوع 

منصـوص( و فـرع )موضـوع جدیـد( گاه از طریـق الغـا و نادیده‏گرفتـن تفاوت‏هـای غیرمؤثّـر انجـام 

می‏پذیـرد: »جمـع میـان اصـل و فـرع گاه بـه جهـت نبـودِ تفـاوت ]جوهـری[ اسـت کـه تنقیح مناط 

نامیده می‏شود؛ لذا اگر تساوی همه‏جانبه میان دو موضوع احراز شود، تعدیه و سرایت‏دادنِ حکم 

، سرایتِ حکم جز با وجود نص صریح  به موضوع مساوی جایز است. اما در صورت وجود تمایز

جایـز نخواهـد بـود؛ چرا‏کـه احتمـال دارد حکـم بـه واسـطه همان ویژگی متمایز وضع شـده باشـد. 

همچنین گاه جمع میان دو موضوع به واسطه وجود علتی مشترک است که موجب ظن به ثبوت 

حکم در فرع می‏گردد ... . حال اگر شارع به علت تصریح کند و قراین حالیه بر سقوط اعتبار سایر 

اوصاف دلالت نمایند، تسـرّی حکم جایز و در حکم برهان خواهد بود« )محقق حلی، ۱۴۲۳هـ، 

ص ۱۸۵(. بنابرایـن تنقیـح منـاط فراینـدی اسـت کـه طـی آن حکـمِ ثابت‏‏شـده برای یـک اصل در 
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، ۲۰۱۶م،  ک و منـاط به موضوع فرعی دیگر تسـری می‏یابد )جعفـر شـریعت، بـه دلیـل اتحـاد در مال

ع( ایشان حکم اموال را مستقیم تشریع نمی‏کنند، بلکه به‏روشنی  ص ۹(. در روایت امام هادی )

منـاط حکـم را بـه دسـت راوی مـی دهنـد تـا راوی با اسـتفاده از این مناط حکم اموال را مشـخص 

کند و تسـری بدهد و بعد از آن اموال را به امام یا وارثان طبق سـنت خدا و حضرت رسـول )ص( 

تقدیـم کنـد؛ چراکـه بدون داشـتن مناط قطعی، تشـخیص اینکه امـوال برای کدام اسـت، ممکن 

ع( تعیین تکلیف اموال را بر عهده خود راوی می‏گذارد تا تشخیص دهد  نیست و زمانی که امام )

ع( در حال ارائه  و اموال را به یکی از دو طرف یاد‏شده تحویل دهد، نشان‏دهندۀ آن است که امام )

ع(،  مناط قطعی و علت تامه تشریع حکم است و این مناط و علت تامه طبق تصریح خود امام )

چیزی جز سبب‏بودن برای ملکیت نیست و وقتی مناط قطعی و علت تامه شخصیت حقوقی 

مسـتقل، سـبب برای ملکیت‏بودن عنوان خاصی از یک شـخصیت حقیقی بود، هر جا که این 

عنوان محقق شود، شخصیت حقوقی نیز اثبات می‏گردد. البته شایان ذکر است که علت‏بودن 

، یعنی علل تامه متعدد دیگری هم موجب  اینجا تامه است، اما منحصره نیست؛ به عبارت گویا‏تر

شخصیت حقوقی هستند و این‏طور نیست که این تنها علت موجود باشد.

بنابرایـن مشـروعیت شـخصیت حقوقـی نماینـده مجلـس از طریـق منابـع معتبـر فقهـی و 

روایـی اثبـات گردیـد و نمایـان شـد کـه بـا توجـه دقیـق علمـی بـه بطن اصـل 86 قانون اساسـی، 

شخصیت حقوقی نماینده مجلس کاملاً از اعتبار قانونی نیز برخوردار است. 

4. مبانی شخصیت حقوقی از منظر علم حقوق

بعد از اثبات مشروعیت فقهی و اعتبار قانونی نماینده مجلس، شایسته است معین شود 

مبنـای حقوقـی سـازگار بـا ایـن شـخصیت حقوقـی کـدام اسـت؛ به‏ویـژه که اثبات شـخصیت 

حقوقی نماینده مجلس بر مبانی فقهی اسـتوار بود. بنابراین باید مشـخص گردد که آیا نظریۀ 

کـم بـر حقـوق ایـران، شـخصیت حقوقـی نماینـده مجلـس را پوشـش می‏دهـد یـا نیـاز بـه  حا

بهره‏گیری از نظریات دیگری برای مبنا‏سازی است؟
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ارکان شـخصیت حقوقـی از منظـر علـم حقـوق در سـه محـور خلاصـه می‏شـود: ١. وجـود 

موضوعـی مسـتقل کـه عنـوان شـخصیت حقوقـی بتوانـد بـر آن مترتب شـود؛ ٢. وجـود مصالح 

کلام هـدف مشـروع؛ ٣. وجـود اراده معتبـر )جعفـری لنگـرودی،  و منافـع مشـترك و در یـک 

، 1373هــ.ش، ص 76(. در ادامـه تمـام نظریـات مطـرح کـه بـر این  1392هــ.ش، ص 92؛ صفـار

سه محور استوارند، بررسی می‏شود.

4-1. نظریه استحقاق اخلاقی شخصیت حقوقی

، ادراک  تمـام اشـخاص طبیعـی بـه ‏دلیـل برخـورداری از ویژگی‏هـای انسـانی نظیـر شـعور

و توانایی‏هـای ذهنـی، از نظـر اخلاقـی و قانونـی صلاحیـت و شایسـتگی لازم را بـرای داشـتن 

شـخصیت حقوقـی دارنـد تـا بتواننـد در راسـتای تأمیـن نیازهـای مـادی و معنـوی خـود اقـدام 

کننـد. برخـی از پژوهشـگران و صاحب‏نظـران بـا توجـه بـه وجـود ویژگی‏هـای مشـابه انسـانی در 

برخی حیوانات، مطرح کرده‏اند که این حیوانات نیز می‏توانند واجد شخصیت حقوقی تلقی 

(D’Amato & Chopra, 1991, p 21). شوند

4-2. نظریۀ واقع‏ىبودن شخصیت حقوقى

شـخصیت حقوقـی موجودیتـی نیسـت کـه صرفـا بـه موجـب قانون‏گـذار خلـق شـده و فاقد 

وجود خارجی باشـد، بلکه واقعیتی اسـت که پیش از قانون‏گذاری وجود داشـته و قانون‏گذار 

گزیر به شناسـایی و پذیرش آن شـده اسـت. این شـخصیت، یک واقعیت اجتماعی است  نا

که به طور طبیعی و ذاتی بر قانون‏گذار تحمیل می‏شود و قانون‏گذار مجبور به تطبیق و تنظیم 

مقـررات خـود بـر اسـاس آن اسـت )Mark, 1987, p 1472؛ صفایـی، 1394هــ.ش، ص 166 - 

167؛ صقـری، 1401هــ.ش، ج 1، ص 111(. اراده یـک فـرد هنگامـی کـه در قالـب یـک گـروه قـرار 

می‏گیـرد، بـا اراده فـردی وی تفـاوت می‏یابـد؛ زیـرا ارادۀ فـرد در ایـن وضعیـت تابـع و منطبـق بـر 

، 1373هـ.ش، ص ١١٦(. اشخاص حقوقی، واقعیت‏های  اراده جمعی گروه خواهد بود )صفار
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گزیـر بـه پذیـرش و شناسـایی آنهـا شـده اسـت؛  اجتماعـی معتبـری هسـتند کـه قانون‏گـذار نا

بنابرایـن ایجـاد شـخصیت حقوقـی بـه ‏طور مسـتقیم کار قانون‏گذار نیسـت، بلکـه این جامعه 

اسـت کـه شـخصیت حقوقـی را پدیـد مـی‏آورد و در تعییـن حـدود، دامنه اختیـارات و اهلیت 

، 1373هـ.ش، ص 145؛ پاسبان،  کت، 1386هـ.ش، ص 140؛ صفار آن نقش اساسی دارد )سا

1390هـ.ش، ص 32(. در این نظریه، از‏آنجا‏که ضرورت وجود اشـخاص حقوقی بر شناسـایی 

قانون مقدم است، ویژگی‏هایی مانند اهلیت نیز خارج از اراده قانون‏گذار قرار دارد و اصل بر 

اهلیت است؛ به ‏طوری که عدم اهلیت یک وضعیت استثنایی محسوب می‏شود )صقرى، 

1401هـ.ش، ج ١، ص ١٠٩(.

4-3. نظریۀ اعتباری و قراردادی

برخی از محققان معتقدند پذیرش شخص حقوقی بر اساس قرارداد و اعتبار عقلا انجام 

می‏پذیرد. این قول افزون بر اینکه معتقدانی دارد، مصون از نقد منتقدان باقی نمانده است.

یـه قائـل اسـت کـه شـخصیت حقوقـی تبعـا موجـود نبـوده و در گذشـته هـم الزامـا  ایـن نظر

واقعیت نداشته تا مقنن ناچار به پذیرش آن باشد؛ همچنین نمی‏توان از شخصیت حقوقی 

الزامـا به‏مثابـۀ چیـزی یـاد کـرد کـه بنـا بـه اراده مقنـن تشـکیل شـده باشـد و افـراد در آن نقشـی 

نداشـته باشـند؛ البتـه حـدود و ثغـور آن را هـم الزاماً دولت تعیین نمی‏کند )عیسـایی ‏تفرشـی، 

1400هـ.ش، ج 1، ص 64(.

دربارۀ این نظریه دو خوانش وجود دارد:

خوانش نخسـت: شـخص حقوقی بر مبنای یک قرارداد و بر پایه اعتباری که متعاقدین یک 

قرارداد با هم داشته‏اند - به عنوان محصول قرارداد و اعتبار طرفین آن - به وجود آمده است.

خوانـش دوم: شـخص حقوقـی بـر اسـاس یـک قـرارداد اجتماعـی و یـک اعتبـار عقلایـی 

بـه وجـود آمـده اسـت و منظـور از اعتبـاری و قراردادی‏بـودن، اعتبـار و قـرارداد در یـک رابطـه 

مشخص قراردادی نیست.
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برخـی نویسـندگان خوانـش دوم را بـر اول ترجیـح داده‏انـد و بیـان داشـته‏اند مـراد از اعتبـار 

بـه هیـچ‏روی مـورد اول نیسـت. بـه نظـر می‏رسـد بایـد بیـن شـخص حقوقـی در مقـام پذیـرش و 

رسمیت با بعد از پذیرش  تفاوت قائل شد.

شخص حقوقی در مقام تشکیل طبعاً ماهیتی غیرانسانی به‏مثابۀ شخص حقوقی است 

که در مثال‏هایی مانند شـرکت تجاری و دولت و ...، عقلای جامعه شخصیت‏داشـتن این 

مـوارد را پذیرفته‏انـد و در قالـب یـک قـرارداد اجتماعـی بـر آن صحـه گذارده‏انـد کـه در تأییـد 

بعدی مقنن متجلی شده است. اما در مقام تشکیل شخص حقوقی، بحث متفاوت است 

و شـخص حقوقـی در قالـب یـک قـرارداد فیمابیـن چند طرف قراردادی تشـکیل می‏شـود و در 

ئـى جمعـی، عمـل آنهـا ناظـر بـر اعتبـار به توسـط اعتبـار عقلایی  ادامـه بـر اسـاس اعتبـار عقلا

امضا می‏شود )جعفری ‏لنگرودی، 1398هـ.ش، ص 105، ش 139(.

4-4. نظریۀ فرضی‏بودن شخصیت حقوقى

اشـخاص حقوقـی فاقـد وجـود خارجی مسـتقل هسـتند و از اعضا و موضوعـات خود جدا 

نیستند، بلکه دارای وجودی فرضی و مجازی‏اند که به‏مجاز به آنها شخصیت اطلاق می‏شود 

یشـه در اندیشـه‏های کلاسـیک فردگرایـان دارد کـه بـرای  یـه ر (Stokes, 1986, p 155). ایـن نظر

مـدت طولانـی به‏مثابـۀ دیـدگاه اصلـی مطـرح بـوده اسـت. پیـروان این تئـوری معتقدنـد جوامع 

گانه ندارند )صفایی، ١٣٩٤هـ.ش،  مسـتقل از اعضای خود نیسـتند و وجودی مسـتقل و جدا

ص 166 - 167(؛ زیـرا دیـدگاه فردگرایـی انسـان را همـواره موجـودی واقعی‏تـر و بنیادین‏تـر از 

جامعه بشری و نهادها و ساختارهای آن قلمداد می‏کند )طباطبایی حصاری و صفی‏زاده، 

1400هـ.ش، ص 5(. این ایده مطرح می‏کند که تنها اشخاص حقیقی می‏توانند طرف قرارداد 

گر قرار باشـد شـخص حقوقی در یک رابطه حقوقی وارد شـود، این امر را  قرار گیرند؛ بنابراین ا

قانون‏گذار باید مسـتقیم تعیین و تصریح کند؛ زیرا در اشـخاص حقیقی، شـخصیت ذاتی و 

ماهیت انسـانی آنها زمینه‏سـاز شناسـایی حقوق و تکالیف برای آنان است. به عبارتی وجود 
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شـخص حقوقـی مبتنـی بـر اعتبـار و فـرض قانون‏گـذار اسـت و کاماًل فرضـی اسـت؛ بنابرایـن 

اصـل بـر عـدم اهلیـت اسـت، مگـر در مواردی کـه قانون‏گـذار به‏صراحت آن را ایجـاد و تعیین 

کند )صقرى، 1401هـ.ش، ج ١، ص ١٠٩(.

4-5. نظریۀ اعطایی‏بودن شخصیت حقوقی

ی اسـت کـه دولت به اشـخاص حقیقی  یـه، شـخصیت حقوقـی امتیاز بـر اسـاس ایـن نظر

یـا حقوقـی عطـا می‏کنـد. ایـن امتیـاز بـه موجـب شناسـایی رسـمی و قانونـی، بـه اشـخاص 

امـکان می‏دهـد تـا در چارچـوب حقـوق و تکالیـف مشـخصی وارد روابـط حقوقـی شـوند و از 

، شـخصیت  حقوقـی ماننـد مالکیـت، قـرارداد و مسـئولیت برخـوردار گردنـد. بـه عبارت دیگر

کـه وجـود آن را بـه رسـمیت می‏شناسـد  حقوقـی تابعـی از اراده و مشـروعیت دولـت اسـت 

و حقـوق و اختیاراتـی را بـرای فـرد یـا نهـاد مـورد نظـر تعریـف می‏کنـد )طباطبایـی مؤتمنـی، 

1381هــ.ش، ص 231(.

4-6. نظریۀ اجتماع‏ىبودن شخصیت حقوقى

کـم غالبـا بـود کـه هویت شـخصیت حقوقی ناشـی از وجـود و ترکیب اعضا  ابتـدا تصـور حا

، پیـروان ایـن رویکـرد معتقد بودند که شـخصیت حقوقی  و اجـزای آن اسـت. بـه بیـان دقیق‏تـر

فاقـد اسـتقلال ماهـوی و صرفـا تجمیعـی از اعضـا و اجزاسـت کـه ماهیت و وجود آن را شـکل 

می‏دهند. این دیدگاه که به »دیدگاه جمعی« یا »اجتماعی‏بودن ‏شـخصیت حقوقی« موسـوم 

است، شخصیت حقوقی را به‏مثابه یک اجتماع متشکل از اعضا و اجزایی با منافع مشترک 

تلقـی و آن را بـا مفهـوم جامعـه مقایسـه می‏کنـد. بـر ایـن اسـاس، شـخصیت حقوقـی همچـون 

گانه از اعضای خود نیست؛ همان‏گونه که شرکت تجاری  جامعه، دارای وجود مستقل و جدا

وجـود مسـتقلی از سـهامدارانش نـدارد، شـخصیت حقوقـی نیـز موجودیتـی مجـزا از اعضـا و 

(Dewby, 1926, p 657). اجزایش ندارد
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4-7. نظریۀ دارایی اختصاص‏ىبودن شخص حقوقی

شـخصیت حقوقـی محـدود بـه تصـرف و تملـک یـک دارایـی جمعـی اسـت کـه بـه هـدف 

کـه اعضـای گـروه حـق انفـرادی تصـرف در ایـن  خـاص گـروه اختصـاص داده می‏شـود. ازآنجا

دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شـخصیت حقوقی به این دارایی، تصرف گروهی در 

آن میسـر و در نتیجـه معاملـه اشـخاص ثالـث بـا ایـن دارایـی امکان‏پذیـر می‏شـود. قانون‏گـذار 

فرانسـه با اسـتفاده از این نظریه، شـرکت تک‏شـریک را به رسـمیت شـناخته اسـت )مجاهد، 

۱۴۰۱هـ.ش، ص ۶(.

4-8. بررسی و تطبیق مقایسه‏ای مبانی حقوقی بر حقوق ایران 

اسـت  آن  واقعی‏بـودن  حقوقـی،  شـخصیت  دربـاره  پذیرفته‏شـده  یـه  نظر معتقدنـد  برخـی 

کت، 1386هــ.ش، ص 175 - 177؛ صفایی، 1394هـ.ش،  ، 1373هــ.ش، ص 145؛ سـا )صفـار

ص 168 - 170(؛ درحالی‏که بر اساس نظر بیشتر حقوقدانان برجسته، نظریه اصلی در حقوق 

ایـران دربـاره ماهیـت وجـودی شـخصیت حقوقـی، فرضـی و اعتباری‏بـودن آن اسـت کـه ایـن 

دیدگاه با نظر مشهور فقیهان نیز هم‏راستاست )صقری، ١٤٠١هـ.ش، ص 41 - 84(؛ همچنین 

کـه رابطـه بیـن  نظریه‏هـای دیگـر از نظـام فقهـی و حقوقـی ایـران فاصلـه بسـیار دارنـد و از‏آنجا

نظریـات، تبایـن اسـت؛ وقتـی یکـی برگزیـده شـده، مردود‏بـودن مابقـی لازم می‏آید. امـور فرضی 

و اعتباری تنها در بسـتر روابط انسـانی معنا می‏یابند و در خارج از چارچوب تعاملات میان 

انسـان‏ها، فاقـد مفهـوم و اعتبار هسـتند )شـهیدی، ۱۳۹۶هــ.ش، ص ۳۲؛ جعفـری لنگرودی، 

گر کودکی بر روی یک برگ کاغذ نقشی بیافریند، آن  1392هـ.ش، ص 43 - 48(؛ برای نمونه ا

کاغـذ فاقـد ارزش اقتصـادی قابـل ‏توجهی اسـت؛ امـا هنگامی که همان کاغـذ را بانک مرکزی 

طراحـی و چـاپ کنـد، بـه واسـطه اعتبار نهادی که پشـت آن قرار دارد، واجـد ارزش اقتصادی 

بنابرایـن  لنگـرودی، ١٣٩٩هــ.ش، ص ١٣(.  مـورد پذیـرش در مبـادلات می‏گـردد )جعفـری  و 

شـخصیت حقوقـی چـون ماهیتـی اعتبـاری دارد، تحقق و شـکل‏گیری آن نه بـه طور مطلق در 
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اختیـار طرفیـن قـرارداد اسـت و نمی‏تـوان آن را صرفـا سـاخته و پرداختـه قانون‏گـذار دانسـت. 

در‏واقع، ایجاد شخصیت حقوقی نتیجه تعامل میان اراده اشخاص و پذیرش و شناسایی آن 

از سـوی نظام حقوقی اسـت )جعفری لنگرودی، ۱۳۹۹هـ.ش، ص ۱۷(. در مسـئله شـخصیت 

مصونیـت  به‏رسمیت‏شـناختن  بـرای  خارجـی  واقعیـت  یـک  هـم  مجلـس  نماینـده  حقوقـی 

پارلمانی نمایندۀ مجلس وجود دارد و همه افراد جامعه متفق‏القول هسـتند که نماینده باید 

مالـک ایـن مصونیـت باشـد تـا بتوانـد وظایف خـود را بدون واهمـه انجام بدهد. افـزون بر این، 

فقه امامیه مبانی چنین شـخصیت حقوقی را به رسـمیت شـناخته اسـت و قانون‏گذار نیز آن 

را اعتبار کرده است. در‏نتیجه شخصیت حقوقی نماینده مجلس یک اعتبار قانونی استوار 

کم  بر مبانی فقه سنتی امامیه و برخاسته از واقعیت‏های خارجی و کاملاً منطبق بر نظریۀ حا

بر حقوق ایران است. 

نتیجه 

مقالـه حاضـر در پـی کشـف پاسـخ به این پرسـش بنیـادی که آیا »نماینـده مجلس از منظر 

فقهـی و حقوقـی، از شـخصیت حقوقـی برخـوردار اسـت؟ و آیـا در صورت برخـورداری، چنین 

شخصیتی مشروع و قانونی نیز هست؟«، با طی مسیر استدلالی مبتنی بر ادله فقهی و مبانی 

حقوقی، نتایج ذیل را به دست آورده است:

ع(، شـخصیت حقوقـی بـرای یـک شـخص  1. طبـق موثقـه ابوعلـی راشـد از امـام هـادی )

حقیقی دارای منصب، امری کاملاً مشروع به نظر می‏رسد.

2. اعطـای مصونیـت پارلمانـی بـه نماینـده مجلس »صرفاً برای اجـرای وظایف نمایندگی« 

مطابـق اصـل ۸۶ قانـون اساسـی و قانـون نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان بـا سـازوکار ویـژه 

بـرای رسـیدگی بـه تخلفـات نماینـدگان »در حیطـه وظایـف نمایندگـی«، نشـان‏دهندۀ 

اختصاص حقوق و تکالیف به جایگاه نمایندگی مستقل از شخصیت حقیقی است 

و واجد حقوق و تکالیف‏شدن اصلی‏ترین مؤلفه شخصیت حقوقی است.
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ع(، بعینـه شـخصیتی حقوقـی بـرای نماینـده مجلـس قائـل  3. سـیره فعلـی امـام هـادی )

نشـده‏اند، چـون آن زمـان چنیـن عنوانی فعلیت نداشـته اسـت؛ با این وجـود وقتی برای 

ع( شخصیت حقوقی قائل شده‏اند، یعنی در سیره  یک فرد واجد منصب مانند امام )

کنـون نیز  ع( تـا ا ارتـکازی بـا عقال متحدالمسـلک‏اند و همـان اندیشـۀ ورای ذهـن امـام )

ادامه دارد و دلیل عدم قائل‏شدن به این عنوان، فقط نبود این عنوان در آن زمان است. 

گـر نتـوان به‏قطـع مشـروعیت شـخصیت حقوقـی نماینـده  طبـق ایـن اسـتدلال حتـی ا

مجلـس را اثبـات کـرد، دسـت‏کم می‏تـوان گفـت در صورت پذیرش شـخصیت حقوقی 

بـرای نماینـده مجلـس از سـوی عقال، مانعـی بـه لحـاظ شـرعی وجـود نـدارد. بـه عبـارت 

فنی‏تر می‏توان گفت از عدم المانع، لزوماً مقتضی حاصل نمی‏آید؛ اما در صورت وجود 

مقتضی، قطعاً مانع شرعی مفقود است.

ع( در روایـت منصـب امامـت را سـبب بـرای مالکیـت امـوال می‏دانـد و مهـم  4. امـام هـادی )

سببیت امامت برای ملکیت است؛ وگرنه صرف امامت بدون اینکه سبب ملکیت باشد، 

خصوصیتی ندارد. بنابراین هرزمان که یک منصب خاصی از شخص حقیقی سبب برای 

ملکیت باشد، آن عنوان می‏تواند شخصیت حقوقی مستقل خود را داشته باشد و محل 

تحمل آثار و تکالیف حقوقی گردد. بدین‏ترتیب مقتضی شخصیت حقوقی در فرد واجد 

ع( برای هر عنوان خاص از شخص  منصبِ سببِ ملکیت با الغای خصوصیت از امام )

حقیقـی کـه سـبب ملکیـت باشـد، اثبـات می‏گـردد و در صـورت عـدم وجـود مانـع - کـه در 

مبحث سیرۀ ارتکازی عقلا اثبات گردید - مقتضی اثر خواهد کرد.

5. در صورت خدشه به استدلال الغای خصوصیت، می‏توان گفت در روایت امام هادی 

ع(، ایشـان حکـم امـوال را مسـتقیم تشـریع نکرده‏انـد، بلکـه به‏روشـنی مناط حکـم را به  (

دست خود راوی می دهند تا راوی با استفاده از این مناط حکم اموال را مشخص کند 

ع( تعیین تکلیف اموال را بر عهده خود راوی می‏گذارد  و تسری بدهد و زمانی که امام )
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تا تشـخیص دهد و اموال را به یکی از دو طرف یاد‏شـده تحویل دهد، نشـان‏دهندۀ آن 

ع( در حال ارائه مناط قطعی و علت تامه تشریع حکم است و این مناط  است که امام )

ع(، چیزی جز سبب برای ملکیت نیست. وقتی  و علت تامه طبق تصریح خود امام )

منـاط قطعـی و علـت تامـه شـخصیت حقوقـی مسـتقل، سـببِ ملکیت‏بـودن منصـب 

خاصـی از یـک شـخصیت حقیقـی بـود، هر‏جـا کـه ایـن چنیـن منصبـی محقـق شـود، 

شخصیت حقوقی نیز اثبات می‏گردد. البته شایان ذکر است که علت‏بودن اینجا تامه 

است، اما منحصره نیست؛ به عبارت گویا‏تر یعنی علل تامه متعدد دیگری هم موجب 

شخصیت حقوقی هستند و این‏طور نیست که این علت تنها علت موجود باشد.

6. براینـد مباحـث فقهـی و حقوقی نشـان می‏دهد که شـخصیت حقوقـی نماینده مجلس 

کاماًل منطبـق بـر مبنـای »اعتباری‏بـودن«  نه‏تنهـا از منظـر فقهـی مشـروع اسـت، بلکـه 

می‏باشـد؛  نیـز  اسـت  ایـران  حقوقـی  نظـام  بـر  کـم  حا مبنـای  کـه  حقوقـی  شـخصیت 

در‏نتیجه قانونی نیز می‏باشد و می‏توان او را دارای شخصیتی حقوقی دانست که آثار و 

پیامدهای مهمی را در حوزه اختیارات، مسئولیت‏ها و مصونیت‏های او به همراه دارد 

که نیازمند پژوهش مستقلی است.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار

منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‏های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.
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مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‏ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‏طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسندگان پژوهش تأیید می‏کنند که هیچ‏گونه تضاد منافع )مالی، شخصی، حرفه‏ای یا دیگر 

روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسیرهای ارائه‏شده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود ندارد.
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